
سال پانزدهم    شماره 123137 جامعهسه شنبه   11 اردیبهشت 1397

یادداشت

کودکان زلزله سرپل ذهاب

کودکان نیز مانند بقیه اقشــار جامعه، سنگینی  �
فشــارهای اجتماعــی را بر دوش خود احســاس 
می کنند. آنها در معرض انواع و اقســام آســیب ها، 
خشــونت، تضاد و ازخودبیگانگی هــای اجتماعی 
هســتند. بــرای بســیاری از کودکان، محــل تولد و 
خانواده ای که در آن بزرگ می شــوند، حق و حقوق 
و فرصت هایشــان را تعییــن می کنــد. قبول کردن 
ایــن واقعیت تلخ و سرســخت کــه به دلیل فقر و 
تنگدستی پدرومادر می باید از آموزش، درمان، بازی 
و شــادی بایســته و شایسته محروم شــد، برایشان 
دشــوار اســت. از طرف دیگر اشــخاص و گروه های 
سوءاســتفاده جو و اســتثمارگر همواره به جسم و 
جان کودکان چشــم طمــع دوخته اند. خشــونت 
علیه کودکان از دیگر مسائل جامعه است. کودکان 
به دلیــل ضعــف جســمانی و کم تجربگی شــان، 
همچنیــن زندگی در جامعه طبقاتــی در نازل ترین 
ســطح هرم سلســله مراتب اجتماع قرار دارند و از 
قربانیان بی دفاع و بی سروصدای خشونت به شمار 
می آیند؛ مواقعی که این خشونت در چارچوب خانه 
و ازســوی نزدیکان اتفاق می افتد، شــرایط را برای 
کودکان که پناه دیگری جز خانواده ندارند، به مراتب 

سخت تر و غیرقابل تحمل تر خواهد کرد. 
بدیهی اســت که کــودکان از آســیب پذیرترین 
بخش هــای جامعه، چه در هنــگام جنگ و چه در 
هنــگام اتفاقات طبیعــی از جمله زلزله هســتند. 
بچه هــا به دلیــل زودرس بــودن تجربــه زلزلــه و 
جــدی ای  لطمــات  متحمــل  کم تجربگی شــان 
می شــوند. در چنیــن وضعیتی اولین اقــدام لازم، 
تلاش برای خارج کردن وحشــت و هراس ناشی از 
زلزله از ذهن کودک اســت. به هم خوردن اوضاع و 
احــوال اجتماعی تهدیدات و کمبودهای بســیاری 
را برای کــودکان به همــراه دارد. اشــغال پارک ها 
ازطریق اسکان موقت زلزله زدگان و نبود مکان های 
تفریحــی، شــهربازی و زمین هــای ورزشــی برای 
کودکان-نوجوانــان و جوانــان به  منظور بازســازی 
روحــی و روانی از یک ســو، و کوچک شــدن فضای 
زندگی داخل چادر و کانکس و بیرون زدن بچه ها از 
این فضای تنگ و ناآشنا از سوی دیگر، ضرورت ایجاد 
فضاهای امن و مناســب برای جمع شــدن کودکان 
و پرداختــن به بازی، شــادی و آمــوزش را ایجاب 
می کند. از این موقعیت حتــی می توان برای دادن 
آموزش های مختلف زیســت محیطی، کتاب خوانی، 
صنایع دســتی، موســیقی و بازی هــای جمعی و 
غیررقابتی بهــره گرفت. چنین فرصتی این امکان را 
به کودکان می دهد که به جای سرگردانی در فضای 
ناخوشــایند و آلــوده کوچه های مملــو از کانکس 
و چادر، ســاعاتی به دور از تنش و اســترس درون 
خانواده، میان هم سن وسالان و مربیانشان به بازی و 
آموزش بپردازند. فضای محلات سطح شهر سرپل 
ذهاب علاوه بر گرمای طاقت فرســا، به دلیل وجود 
نخاله های ســاختمانی، زباله های دورریخته شــده، 
فاضلاب هــای روبــاز و آب هــای ســطحی مکان 
بسیار نامناســب و خطرناکی برای کودکان به شمار 
می آیــد. بیماری های گوارشــی، پوســتی، عفونی، 
ســالک، وبا، گرمازدگی، مارگزیدگــی و عقرب زدگی 
ازجمله خطراتی اســت کــه در کمین کــودکان و 
حتی بزرگسالان قرار دارد.بزرگسالانی که خودشان 
هم بر اثــر تبعات زلزله دچار آســیب های مادی و 
روانی شــده اند. اغلب آنها نه فرصت رســیدگی به 
بچه هایشــان را دارند و نه تمرکــز و آرامش چنین 

کاری را دارند.   
ادامه در صفحه ۱۳

دریچه

لزوم وجود قوانین پیشگیري از 
خشونت علیه زنان و اسیدپاشي

معــاون رئیس جمهور در امور زنــان و خانواده  �
ضمن دیدار با «مرضیه ابراهیمي»، یکي از قربانیان 
اسیدپاشي سال ۹۳ اصفهان، بر لزوم وجود قوانین 
قوي و بازدارنده براي پیشــگیري از خشــونت علیه 
زنان و به ویژه اسیدپاشي تأکید کرد.معصومه ابتکار 
با بیــان اینکه وجود خشــونت هاي متعددي مانند 
کــودک آزاري، تجــاوز، اسیدپاشــي و... نماد بزرگي 
از انواع آســیب هاي اجتماعي اســت کــه بیش از 
پیش باید مورد توجه قــرار گیرد، گفت: درد بزرگي 
اســت که اتفاقات متأثرکننده اي مانند اسیدپاشــي 
در جوامــع رخ مي دهــد و زنــان بســیاري مــورد 
خشونت قرار مي گیرند. این گونه حوادث با احساس 
مســئولیت بیشــتر از قبل  مــا را وادار به پیگیري و 
تلاش بــراي وضع قوانین بازدارنــده مي کند.وي با 
تأکید بر اینکه لازم اســت توجه کســاني که مجري 
اجراي عدالت هســتند بیش از پیــش به موضوع 
اسیدپاشــي جلب شــود، اظهار کرد: عــدم اجراي 
صحیح عدالت و اغماض در این زمینه به اعتماد و 
باورهاي مردم لطمات جبران ناپذیري وارد مي کند.
معــاون رئیس جمهور در امور زنــان و خانواده در 
ادامــه تصریح کرد: همان طور کــه مي دانیم اصل، 
اســاس و پایه دیــن، اجراي عدالت اســت، چراکه 
هــم باعث مي شــود امید در جامعه ریشــه بزند و 
هــم عاملان چنین جنایاتي را به ســزاي عمل خود 
مي رســاند. موضوع مهــم دیگري که لازم اســت 
مورد توجه قرار گیرد، آگاهي بخشــي به جامعه در 
جهت بیان عوارض و آثار ســوء چنین اقدامات آني 
اســت که موجب آسیب رســاندن به فرد و جامعه 
مي شــود.ابتکار با بیان اینکه ایــن حوادث انگیزه و 
احساس مســئولیت بیشــتري براي پیگیري قوانین 
بهتــر و جدي تر ایجاد مي کند، اظهار کرد: وظیفه ما 
به عنوان مســئول این است که در برابر این حوادث 
آرام ننشــینیم و برخورد جدي با این مســائل را جا 
بیندازیــم. همچنیــن در مجلس و دولــت باید به 
بالاترین وجه با موضوعي مانند اسیدپاشــي مقابله 
و در آموزش هــا آن را تقبیــح کنیــم. دراین باره با 
نماینــدگان مجلس و رئیس قــوه قضائیه صحبت 
کــرده ام. این حوادث هم فرد و هم جامعه را تحت 
تأثیر قــرار مي دهد. براي کاهش ایــن حوادث هم 
از بعد قانوني و هم از بعد پیشــگیري با آموزش و 
فرهنگ سازي و هم از بعد قضائي تمام تلاشمان را 
انجام مي دهیم. در مجلس هم اعضاي فراکسیون 
زنان خیلي جدي پیگیر این موضوع  هستند و دنبال 
لایحه تأمین امنیت زنان هم هســتیم.او با اشاره به 
اینکه این قرباني اسیدپاشــي نماد صبر و شکیبایي 
در جامعه زنان اســت، خطاب به مرضیه ابراهیمي 
گفت: بابت واکنش مناســب، مواضع محکم، صبر 
و امیــد به آینده که در نهایت منجر به ازدواج شــد 
تبریک مي گویم. به همسر شما نیز به خاطر انتخاب 
مناســب و مهم ایشــان تبریــک مي گویم.مرضیه 
ابراهیمي نیز مهم ترین خواسته قربانیان اسیدپاشي 
را وضع قوانین بازدارنده و کنترل خرید و فروش این 
ماده دانست و گفت: بعد از این اتفاق دغدغه هایم 
تغییر کرده و دیگر نسبت به انسان ها و به ویژه زنان 
شبیه به خود بي تفاوت نیستم. از سه سال پیش که 
عضو انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشــي شدم، 
متوجه شدم ریشه بیشــتر موارد مشابه از یک نزاع 
خانوادگــي، اختلاف نظرهاي کامــلا پیش پاافتاده و 
مواردي از این دست بوده که براي جامعه ما بسیار 
ابراهیمي  اسیدپاشــي مرضیه  قبیح اســت.حادثه 
در اصفهان در ۲۳ مهر ســال ۱۳۹۳ روي داد و در 
جریان آن، مهاجمان موتورسوار دست کم چهار زن 

را هدف قرار دادند.

تصویر اول شــتر بي قراري اســت که بــا ناله هاي 
دردناکش در طویله کوچکي قدم مي زند و پاهاي بلند 
نوزادش بیرون زده اســت، مي شــود صداي ناله هاي 
آرام شــتر را شــنید... حکیمه تصویر بعدي اســت، با 
چکمه هــاي بلند صنعتــي و دســتکش هاي بزرگ و 
حوله در دســت وارد طویله مي شود و سطل را کناری 
مي گذارد و پاهاي بیرون آمده شتر را از بدن مادر بیرون 
مي کشــد... دســت هایش را دور پاهاي شتر سیاه رنگ 
حائل مي کند و بیرون مي کشــد... تصویر بعدي، تصویر 
سر شتر است که بیرون آمده و شتر ماده که ناله هایش 
کمتر و کمتر مي شــود. نوزاد که بیرون مي آید حکیمه 
پوســته هاي  و  مي خوابانــدش  علوفه هــا  روي  آرام 
باقي مانده از کیســه آب را از روي شــتر سیاه رنگ جدا 
مي کند. به بچه شــتر تازه  به دنیا آمــده، ناقه مي گویند، 
ناقــه روي زمین اســت و حکیمه وارســي اش مي کند 
و بعد رو به شــوهر مي گوید نر اســت... اینجا روستاي 

خُرخُر است.
در ۲۰ کیلومتــري شــهر تبریــز، روســتایي از توابع 
شهرســتان ایلخچي جایي اســت کــه حکیمه زندگي 
مي کند. ۲۹ســاله اســت و کمــي دیگــر دیپلمش را 
مي گیــرد. در شــرایطي که روســتاهاي تبریــز ازدواج 
کودکان را تجربه مي کنند و اســتان آذربایجان شرقي، 
 داراي مقــام در ازدواج کــودکان اســت، حکیمه زني 
اســتثنائي اســت که حالا دو ســال اســت بــه کمک 
همسرش، مرکز پرورش و نگه داري شتر را راه انداخته. 
حکیمه از خانواده اي اســت که از شــترداران قدیمي 
شــهر تبریز محسوب مي شــوند. پدر او که خیلي زود، 
وقتــي حکیمه دختربچه اي کوچک بــود از دنیا رفت، 
بــراي او و برادران و خواهرانش شــترهاي زیادي ارث 
گذاشــت که هیچ کدام بــراي حکیمه باقــي نماندند. 
اختلاف های خانوادگي و رســم اینکه زن بهتر است در 
خانه بماند تا براي زندگي مشــترک آماده شود، او را از 
شــغل آبا و اجدادي اش دور انداخت؛ اما حالا حکیمه 
شــترهاي خودش را دارد و آرزویش، رســاندن تعداد 
شــترها به ۵۰ نفر و داشتن دامداري کوچکي است که 
بتواند زندگي اش را با آنها بگذراند. این گزارش داستان 

زندگي حکیمه اســت، زني که باور کرد مي تواند شغل 
پدرش را با قدرت او ادامه دهد.

روســتاي خرخر پــر از زمین هاي خاکي اســت و تا 
چشــم کار مي کند زمین هاي رهاشــده دارد... سرسبز 
نیست، در گوشه و کنار روستا مي شود زناني را دید که با 
چادرهاي رنگي و زري دوزي شده، در کوچه نشسته اند 
و با هم حرف مي زنند. ساعت از سه بعدازظهر گذشته 
کــه به خرخر مي رســیم... از معــدود آدم هاي داخل 
خیابان ســراغ دامــداري ناصــري را مي گیریم، همه 
متفق القول انتهاي خیابان را نشانمان مي دهند. مغازه 
نسبتا بزرگي، دونبش و تعطیل که رویش بزرگ نوشته 
شــده: دامداري برادران ناصري. روي تابلو مي شــود 
انــواع محصولات تولیدي دامداري را از شــیر شــتر تا 
گوشــت و کوهان و روغن پیدا کــرد. فرض مي کنیم به 
ایــن دلیل نام مغــازه برادران ناصري اســت که اینجا 
کارکردن و زدن نام زن ها درســت نیســت، اما اشــتباه 
مي کنیم، اینجا واقعا مغازه برادران ناصري اســت، اما 
آدم ها ترجیح مي دهند وقتي ســراغ دامداري حکیمه 
را مي خواهیــم، آدرس مغازه بــرادرش را بدهند. بعد 
از تماس هاي مکرر بالاخره خودش همراه همســرش 

سراغمان مي آید و وارد دامداري او مي شویم.
یک ســال مي شــود زمین دامــداري را خریده اند. 
مي گویــد: «دار و ندارمان را فروختیم، شــوهرم کارش 
تابلوفرش بود، به خاطر اینکه مي دانســت من عاشــق 
شــترم، تابلوهایش را فروخت و پول پیش خانه را هم 
برداشتیم و زمین را خریدیم و بقیه پول را هم زدیم به 
کار، اما حالا خانه نداریــم و زندگي مان داخل کانکس 
مي گذرد. کانکــس انتهاي زمین را نشــانم مي دهد و 
مي گویــد: اینجا هنوز برق هم نــدارد... این همه از من 
گفته انــد، محض رضاي خدا حتي بــرق هم نداریم... 
مي پرســم که بــدون برق توي کانکس چــه مي کند و 
مي گوید: با نور گوشــي تلفن همراه کانکس را روشــن 
مي کنیم و روي چراغ خوراک پزي آشپزي مي کنم. براي 
خــواب و نظافت گاهي من به خانه مــادرم مي روم و 

همسرم، تبریز میهمان مادرش مي شود.
روایت حکیمه، همان روایت همیشــگي اما واقعي 

خواســتن و توانســتن اســت. زن قدبلند و بــااراده و 
خنداني که روزها و شب هایش به سختي در دامداري 
مي گذرد، امــا از بوي کود و ماندگــي گلایه نمي کند و 
مي گوید: آینده روشن تر اســت، مي دانم. حالا حکیمه 
روایتگــر قصه خودش اســت، زني که امــروز تنها زن 
شــاغل روستاي خرخر اســت، درباره خودش این گونه 
روایت مي کند: «تازه ۲۹ساله شده ام، هنوز بچه ندارم و 
حالا بچه هاي من همین شترها هستند. حالا شش سال 
است که ازدواج کرده ام، براي من ازدواج در ۲۳سالگي 
اتفاق خوبي بود، چون دخترهاي روستاهاي این طرف 
و آن طرف ۱۲سالگي راهي خانه بخت مي شوند. البته 
وضعیت روستاي ما به مراتب بهتر از روستاهاي اطراف 
اســت... بعد همان طور که به شــتر تــازه به دنیا آمده 
رســیدگي مي کند، ادامــه مي دهد: ۹ ســاله بودم که 
پدرم فوت کرد، شــغل آبا و اجــدادي اش هم پرورش 
شــتر بود. وقتي  پدرم فوت کرد، برادرهایم شــترها را 
فروختند و هرچه شــتر داشتیم تمام شد، بعد از مدتي 
مادرم و خانواده با وام و باقي مانده ارث و میراث پدرم 
چند شــتر خریدند و برادرهایم هم شــتر خریدند و من 
شــدم کارگر آنها... بعد با خنده مي گویــد: البته کارگر 
بي جیره و مواجب. آن قدر عاشــق شــتر بودم که فقط 
مي خواســتم کنار شــترها باشــم، این کارگري کردن تا 
ازدواج من طول کشید، شــوهرم مي دانست چقدر به 
شــتر علاقه دارم، به او گفتم آرزویم شــترداري است، 
خودش هم مي دانســت. چون وقتي عروســي کردم و 
به تبریز رفتم نتوانســتم دوام بیاورم، هر روز مي آمدم 
روستا و با شترهاي برادرم خودم را سرگرم مي کردم...

حکیمــه مي گوید: شــاید باورت نشــود اگر بگویم 
که با وام ازدواج خودم و همســرم دوتا شــتر خریدیم، 
هر شــتر را یک میلیون ونیم خریدیم و یکي از شــترها 
را کشــتار کردم و یکي دیگر را بــه خواهرم فروختم... 
توي تمام این سال ها فقط صداي همسرم بود که توي 
گوشــم مانده بود، مدام حرف شوهرم را تکرار مي کنم 

که مي گوید: حکیمه! تو مي توني.
حکیمه همه حواســش پیش شترهاســت، یکي از 
آنها را نشــانم مي دهد و مي گوید: این اســمش سفید 

است، پنج ساله اســت، از همه بیشتر قدرم را مي داند، 
مهربان است و مي داند چقدر برایش زحمت مي کشم، 
بعد دستانش را به سمت پستان هاي پرشیر شتر مادري 
مي برد که دیروز زایمان کرده، مي خواهد بدوشدش که 
شــتر گازش مي گیرد و حکیمه با خنــده مي گوید: این 
چون دیروز زاییده نمي گذارد بدوشــمش، شیرش همه 

مال بچه اش است... .
از حکیمه مي پرسیم که چه شد که تصمیم گرفت 
گله بزرگ تري داشته باشد و او ادامه مي دهد: شوهرم 
تابلوفرش مي فروخت و ما سمت شهري به نام باکان 
نزدیکي نهاوند مي رفتیم. آنجا شهري بود به نام بناب. 
نزدیک بنــاب دیدم کنار جاده شــترها در حال چریدن 
بودند. شــوهرم به من گفت برویم شترها را ببینیم و ما 
سراغ شتردار رفتیم تا من یک کم حالم خوش شود. با 
او آشنا شدیم و شماره ردوبدل کردیم و وقتي برگشتیم 

تبریز دوباره از او دوتا شتر خریدیم.
حکیمه حالا نزدیک به ۳۰ نفر شتر دارد و آرزویش 
داشــتن شــتر دوکوهانه؛ یعني گونه کمیابــي از انواع 
شترهاســت که حدود ۳۰ میلیــون تومان قیمت دارد. 
از او مي پرســم چرا با برادرهایش شــراکت نکرد و او 
مي گویــد: ترجیح مي دهم تنها باشــم، با آنها ارتباطي 
نــدارم. به من قول داده بودند در ازاي اینکه برایشــان 
کار مي کنــم، کســي نفهمد من شــتر دارم کــه براي 
آنها بد نشــود؛ انگار من بگویــم کار مي کنم چه اتفاق 
وحشــتناکي مي افتد. گفتنــد براي ما کار کــن، برایت 
جهیزیه و عروســي مي گیریم، اما آخرســر من را بدون 
جهیزیــه خانــه بخت فرســتادند و از مــادرم در ازاي 
جهیزیه، چهار نفر شــتر گرفتم. وقتي با برادرهایم کار 
مي کردم هشت شتر داشتم، اما آنها را نتوانستم بگیرم 

و مجبور شدم دوباره از صفر شروع کنم.
حکیمــه پارســال این زمیــن دامــداري را خریده. 
مي گویــد: این زمین را خــودم سروســامان دادم، یک 
زمین خالــي بود، آجربه آجرش را خودم و شــوهرم با 
هم چیدیم، پول کارگر نداشــتم که بدهم، خودم لباس 
کارگري تنــم مي کردم و به همراه همســرم دیوارها را 
بالا مي بردیم و حالا تنها توانسته ایم دو سالن را سقف 
بزنیم، اما هنوز برق دولتي ندارم و هزینه هایم بالاست.
حکیمه هنــوز ســرمایه گذاري مي کند و به ســود 
نرســیده. او مي گوید: حالا همه من را به عنوان شتردار 
مي شناســند و هرکس شــتر مي خواهد بــه من زنگ 
مي زند و از من خرید مي کند و این براي من اتفاق بسیار 

مهم و بزرگي است.
از حکیمه سؤال مي کنیم الان دقیقا چه کار مي کند 
و مراقبت هاي یک شــتر چگونه اســت و او مي گوید: 
مراقبــت از شــتر مثل بقیه دام هاســت. هــوا که گرم 
مي شــود باید داخل آبشان ســرکه ریخت که عفونت 
نکنند. این هم که مي گویند شــتر مي تواند شــش ماه 
بدون غذا ســر کند، حرف درستي نیست. شتر باید قوي 
باشــد. از شتري که شش ماه گرســنه بماند که چیزي 
باقي نمي ماند. شــتر هم مثل گاو و گوسفند است، اما 
اینجا عشق مي خواهد شــترداري عشق مي خواهد، تو 

باید به شتر عشق بورزي... .
سرنوشــت شــترهاي نر، کشــتار اســت. حکیمه 
مي گوید شــتر هم مثل بقیه دام ها، ماده بودنش مزیت 
بیشتري دارد، اما مادرشدن شتر زمان زیادي مي طلبد و 

یک شتر یك سال آبستن است.
با حکیمه راهي صحرا مي شویم تا گله شترهایش 
را ببینیــم. ۳۰ شــتر که بــراي هرکدام خودش اســم 
گذاشــته؛ سفید و بداخلاق و زبل و گوشتي و... همه را 
به اسم مي شناسد. حکیمه مصداق بارز زني است که 

مي خواهد بزرگ تر شود. 
دوربینش را که درمي آورد تا از ما روي شــتر عکس 
بگیــرد، توجهمان به عکــس روي تلفــن همراهش 
جلب مي شود؛ دو شتر دوکوهانه که در کنار برق کشي 
دامــداري نهایت آرزوي حکیمه اســت. حکیمه روي 
شــتر مي نشیند و ما دســتش را مي گیریم و این تصویر، 
آخرین تصویري است که از صحراي روستاي خرخر در 

ذهن همه باقي مي ماند.

روایت زني که شغلش پرورش شتر است

حکیمه تو مي توني
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